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 تمدن نوین اسلامی، نبایدها و بایدها

 

 دکتر احمدعلی قانع
 دانشگاه امام صادق )ع( نشیار و عضو هیأت علمیدا

 
Email:4ghane@gmail.com 

 

 

 چکیده
 

تارین نساخه هادایت    های قرآن کریم آخرین و کاملتمدّن نوین اسلامی یعنی شهرنشینی مطابق و به سبک ایده

( را باه ماردم   های مختلف دو گوهر ثقلین یعنی قرآن و عترت )و یاا سان ت  الهی. رسول گرامی اسلام در مناسبت

هاا تاا روز قیامات لازم و کاافی دانساتند. در ایان مقالاه        دو را برای هدایت انسان معرفی کردند و تمسک به این

مجموعه مختصری از بایدها و نبایدهایی که ریشه در قرآن و روایات معصومان دارد بارای رسایدن باه تمادن     

معرفی شده است. ظلم )ستمکاری( در همه ساطوح   نوین اسلامی و به عبارتی شهروندی به سبک اسلام و قرآن

ها و حقایق( تقلیاد  گذرانی افراطی، ترف امر به معروف و نهی از منکر، جهل )نادانی به واقعیتو جوانبش، خوش

کورکورانه و بالاخره جبن و بخل یعنی ترسو و خسیس بودن به عنوان نبایدها و در طرف مقابل پیرو استدلال 

ها و قراردادها، امر به معروف و نهی از منکار، آساان گیاری در امار     گذاری، استحکام پیمان و منطق بودن، شکر

ها و دساتاوردها و در نهایات صابر و    ازدواج، رعایت عدالت میان خودی و دشمن، عدم فریفته شدن به پیروزی

مقالاه معرفای شاده    استقامت به عنوان برخی بایدهای لازم در جامعه اسلامی معرفی شده است. آنچاه در ایان   

باشد که تکمیل ایان مبحاث گنجاایش چنادین مقالاه را      مشتی از خروار و اندکی از بسیار و به عنوان نمونه می

 داراست.

ای )اسنادی( اسات و ساؤال اصالی ایان     روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه

 مدن نوین اسلامی چیست؟ترین نبایدها و بایدهای تپژوهش عبارتست از: مهم

 

 ها: تمدن نوین اسلامی، بایدها، نبایدها، انحطاش، ترقی و توسعهکلید واژه
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 مقدمه

 درآمد

ویژه انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی بود در شهرنشینی شهروندان مسلمان در قرن پانزدهم هجری )بیست و یکم میلادی( به 

 ران اسلامی.ساکنان خاورمیانه و بالأخص کشور عزیز ای

ایـن   گذشت سی و هفت سال از ابتدای پیروزی انقلاب که در نظر داشت و دارد تمدن را مطابق بـا معیارهـای اسـلامی در   

های موجود ما را بر آن و بررسی آسیب های نزدیک و دور دیگرهای دیگر در سرزمینسرزمین بنا کند و الگویی باشد برای امت

تواند درجه اسلامی بودن ها، بایدهای قرآنی و روایی را که میها و کژیرفی برخی از این ضعفداشت تا در این مقاله ضمن مع

ها بیش از گنجایش یک مقالـه اسـت   تمدن را افزایش دهد مطرح کنیم. طبیعی است طرح همه موارد جزئی و کلی در همه زمینه

 داشته باشیم.  ها اشارهبنابراین به ناچار باید به برخی از موارد کلی و اهم آن

 

 معرفی پیشینه پژوهش

ها عبارتند از: علل در زمینه آسیب شناسی تمدنی و ارائه بایدها و نبایدها تاکنون کتب و مقالاتی نگاشته شده که برخی از آن

 ـ   ]2[، موانع و مقتضیات پیشرفت از منظر قرآن کـریم ]1[ها از دیدگاه قرآن و حدیثانحطاط تمدن ت ، آنـدلس یـا تـاریخ حکوم

، علـل پیشـرفت اسـلام و    ]1[هـا  ، طلوع و غـروب تمـدن  ]4[، حدود خسارات جهانی و انحطاط مسلمین ]3[مسلمین در اروپا 

 ... و ]7[و لماذا تأخر المسلمین و لماذا تقدم غیرهم  ]1[انحطاط مسلمین

 

 بیان سؤال اصلی پژوهش

 رآنی چیست؟ترین نبایدها و بایدها برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و قمهم

 

 فرضیه

توان گفت اگر بایـدها و نبایـدهای قـرآن و    توان فرضیه خاصی برای آن ارائه داد اما میاز آنجا که پژوهش کیفی است نمی

سنّت )عترت( را به کار بندیم جامعه به سمت تمدن نوین اسلامی قرآنی گـرایش پیـدا خواهـد کـرد. در ایـن مقالـه برخـی از        

 های اساسی را بر جوامع اسلامی وارد کرده است، معرفی خواهیم کرد.ها آسیبدهایی که دور شدن از آنترین بایدها و نبایمهم

 

 روش تحقیق

این تحقیق از قـرآن کـریم و روایـات     ای اسنادی است درروش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری مطالب کتابخانه

 ید.آمعصومان )ع( و تفاسیر قرآن استفاده عمده به عمل می
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 های عنوان پژوهشمعرفی واژه

 تمدن

توان به شکل کلی آن عبارت از نظم اجتماعی دانست که در نتیجـه  تمدن را می»باشد. تمدن از ریشه مدینه به معنای شهر می

  ]1[« کند.شود و جریان پیدا میوجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می

کنـد همچنـین نظـامی اسـت کـه عـرف و اخـلاق و قـانون         را تسریع میتمدن نظامی است اجتماعی که آفرینش فرهنگ »

ماند. آفرینش فرهنگی است زیرا برای ابـداع  دارنده آن است و نظامی است اقتصادی که با مداومت تولید و مبادله برقرار مینگاه

  ]1[« کند.ل فراهم میها و ادبیات و آداب و رسوم و هنر، آزادی و تسهیو اظهار و آزمون و برخورداری از اندیشه

توان گفت در درون ماهیت تمدن، فرهنگ، اقتصاد، سیاسـت و هـر چیـزی کـه نظـام      شود که از این تعریف میملاحظه می

ها سخن به میان آورد و بحث و گفتگو توان از همه آنها به آن وابسته است وجود دارد و در گفتگوهای تمدنی میزندگی انسان

 کرد.

بـه معنـای تمـدن را    « الحضـارۀ »که در عربی از آن کلمـه  « ر-ض-ح»یا « ن-د-م»رای تمدن لفظی با ریشه در قرآن مجید ب

توان به کلمـات زیـر   ها میاند، وجود ندارد اما کلماتی که ارتباط نزدیک با معنای تمدن دارد به کار رفته که از جمله آنساخته

  ]11[اشاره کرد: امّت، قریه و قرن. 

 

 نوین اسلامی

بینی کـه  باشد. بر اساس جهانها و معیارهای سنجش آن اسلام و قرآن میرود که شاخصهدر این پژوهش از تمدنی سخن می

بینـی  رویم و ایدئولوژی خود را بر مبنای آن جهانکند به دنبال نبایدها و بایدهای یک جامعه و تمدن میقرآن و اسلام معرفی می

هسـتند مـا    ها در سیر تکاملی خود از آغاز آفرینش تا کنون و تا روز قیامت بوده وجا که انسانکنیم و از طرف دیگر از آنبنا می

دهیم که البته اسلام و قرآن با همراه زمان بـودن  در پژوهش خود کیفیت و کمیت زندگی نو و پیشرفته کنونی را مد نظر قرار می

 کنند.دارند که به آن امر میو استفاده از دستاوردهای علمی هر زمان نه تنها مخالفتی ن

، اوست کسی که شما را از زمین بوجود آورد و از شما خواست آن را آباد کنیـد.  «هو انشاکم من الأرض و استعمرکم فیها»

و مولی امیر مؤمنان علی )ع( در گفتارهای خود به مسـئله زمـان و توجـه بـه آداب و دسـتاوردهای هـر زمـان اشـاراتی          ]11[

 ]12[دارند.

 

 بایدها و بایدهان

ها را بر طرف کرد و سپس آن امر یا مکـان را  ها را کنار زد ناهنجاریآشکار و مبرهن است که در هر امری ابتدا باید ناروایی

ها و هنجارها نمود و به عبارت دیگر تخلیه را باید قبل از تخلیه انجام داد. در این پژوهش ابتدا برخی ها و رواییمزین به زیبایی

های تمدن مسلمانان و از جمله کشور خودمان را معرفی کرده و سپس بایدهای قرآنی و روایی که تحلیـه و زیبـابخش   آسیباز 

شود عقل انسانی به باید و هنجـار آن کـه ضـد آن    آن است مطرح خواهیم کرد البته آنگاه که هر نبایدی و ناهنجاری معرفی می

یابد کـه  د و از تضاد معنای عدل و ظلم و فهم یکی از دو معنا، معنای دیگر را در میآموزبرد و از بی ادبان ادب میاست پی می
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 شاعر نیز در شعر خود به این نکته اشاره داشته است.

 ظلم چبود وضع در ناموضعش      عدل چبود وضع اندر موضعش

 

 های جوامع اسلامیها و ناهنجاریای از نبایدها، نارواییمعرفی پاره

 ظلم )ستم(

رود بـه همـین   ظلم به تجاوز از حق گویند چه این تجاوز کم باشد چه زیان. لذا در گناه بزرگ و کوچک هر دو بکـار مـی  »

خاطر به حضرت آدم )ع( در مورد تعدی که انجام داد ظالم گفته شد و برای ابلیس نیز همین لفظ به کار رفتـه اگرچـه در میـان    

 ]13[« ای وسیع است.این دو ظلم فاصله

نابراین ظلم در اصطلاح قرآن شامل هر گونه انحراف از موازین حق و تجاوز از حدود و قوانین حاکم بـر فرآینـد تکامـل    ب»

 ]14[« ها باشد.موجودات و یا انجام هر نوع عملی است که مغایر با وضعیت صحیح یا حرکت و تغییر تکامل پدیده

گیرد و آنچه در ها و علل انحطاط را در بر میها و ناهنجاریگر نارواییتوان گفت دامنه مصادیق ظلم موارد دیبا این بیان می

شود همه از مصادیق ظلم و ستم خواهند بود و به تعبیر دانشمندان اصول فقه ذکـر خـاص   ادامه مقاله به عنوان نبایدها مطرح می

رود. در جامعـه  جوامع بـه شـمار مـی    ماندگیگیرد. به هر روی ظلم و ستمگری از عوامل سقوط و عقببعد از عام صورت می

تواند از هیات حاکمه به مردم، از مردم بـه مـردم، از اشـخاص حقیقـی و     انسانی صدور ظلم و رسیدن آن به مظلوم یا منظلم می

 .. باشد.. حقوقی به مردم یا بالعکس و از افراد به افراد و

گذارد گردد و ظلم آنها نمیسان و طبیعت شکست عاید میدهد در روابط انهر جامعه به نسبت ظلمی که در آن روی می در»

ها شکوفا شود. عکس این مطلب نیز صحیح است. در هـر جامعـه   نیروهای ابداع و ابتکار در راه استفاده از طبیعت به سود انسان

ها، نیروهـای  دگری آنشود و دابه نسبت عدالت و مبارزه با ظلمی که حاکم است، در روابط انسانی و طبیعت شکوفایی دیده می

کند. جامعه فرعونی چون تجزیه شده و پراکنده است، استعدادهایش ابداع و ابتکار جامعه را برای استفاده از طبیعت استخدام می

کنـد و زمـین برکـاتش را دریـ      رود. از این رو آسمان قطراتش را بر آن حبس مـی از بین رفته، نیروها و امکاناتش به هدر می

ای که در پرتو حکومت امام مهدی )عجـل اللّـه فرجـه(    شود. جامعهبرعکس در جامعه عدل، استعدادها با هم یکی میدارد. می

آید، اینگونه است و در روایات اسلامی از فراگیری برکات و خیرات آسمان و زمین در آن زمان سخن بـه میـان آمـده    پدید می

 ]11[« انسان و انسان وابسته و مرتبط است.است، پس رابطه بین انسان و طبیعت به رابطه بین 

 فرماید:ها را با اقرار خود اهل قریه به ظلم خویش بیان میقرآن کریم با تصریح تمام علت هلاکت قریه

 «و کم من قریۀ اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون. فما کان دعواهم أذ جاءهم باسنا الا أن قالوا انا کنا ظالمین»

که در آسایش شب یا به خواب راحت صـبحگاه بودنـد.   ها عذاب فرستادیم. آنگاهار از اهالی شهرها که بر هلاک آنچه بسی

 ]11[که عذاب ما به آنان رسید، جز این دعوی نکردند که ما خود ستمکار و سزاوار عذاب بودیم.پس هنگامی

 

 اتراف )خوشگذرانی افراطی(

مترف »تن و به لذات و شهوات دنیا سرگرم بودن است. در مجمع البیان آمده است: ترف و اتراف به معنی زندگی خوش داش
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های دنیا کند و در استفاده از لذتخواهد میکسی است که در نرمی زندگی غوطه ور است، او به خود وانهاده شده و هر چه می

 ]17[«و شهوات آن دستش باز است.

ه مال و خدمتکار بسیار داشته و از نعمت راحتی و آقائی بهره مندند تا آنکه نفـس  ای از بزرگان مرفه گویند کمترفین به طبقه

هـا  ها توهین نموده و متعرض اعراض و حرمـت شوند و به مقدسات و ارزشور میفجور، غوطه هاشان سست شده و در فسق و

.. و بالاخره امت . سازند وو فحشاء را شایع می اندازندگونه افراد را نگیرد در زمین فساد به راه میگردند. اگر کسی جلو اینمی

 ]11[«کشند.را به نابودی می

های اصلاحی انبیاء و مصلحان، قـد  باشند که همچون مترفین سر راه برنامهملأ دسته دیگری از مردم جوامع رو به انحطاط می

نسبت عمـوم و خصـوص مطلـق دارد یعنـی مـلأ از      آید که مفهوم دو لفظ ملأ و مترفین های لغویین بر میکنند. از گفتهعلم می

 باشد.مترفین اعم می

عبـارت  « قال الملأ مـن قومـه...  »دهند. در آیه ملأ به معنی بزرگان و سادات قوم است که خویشتن را مخالف انبیاء قرار می»

انـد.  ند که به این اسم نامیـده شـده  ها دارای صفتی هست، اقتضای این را دارد که ملأ، بعضی از افراد قوم باشند. و آن«من قومه»

ها پر گشته و در مجالس بـه سـوی آنـان دوختـه     ها از دیدن آنها از هیبت و چشمکند و دلهای مردم را پر میسینه« ملأ»گویی

 ]11[«شود مگر در رؤسا و بزرگان.شود و این صفات حاصل نمیمی

ها های فساد انسان و هلاکت اوست. این امراض خود دارای زمینهترین زمینهترف و تکبر و طلب رفاه و عیش و نوش از مهم

 شماریم:ها را برمیترین آنو عللی است که مهم

دهـد و  سوی لذات جسمی و شهوات بدنی کشانده، به او فرصت صعود روحی نمـی وفور امکانات مادی که انسان را به -1

هـای  نن در خوراک، تجمل در لباس، مسکن، مرکب، بذل و بخشـش پوشاند. تفها میقلب و ضمیر را با پرستش شهوات و لذت

.. از مظاهر این مرض خطرنـاک  . ها،پذیرد، استعمال مسکرات و عیاشیحسابی که از طرف حاکمان و سردمداران صورت میبی

 اجتماعی است.

های دنیوی ا برای رسیدن به لذتباشد. زیرگیری از امکانات مادی، از اسباب فجور و خیانت و ظلم میجوئی و بهرهلذت -2

 گونه امور طبیعی است.دست زدن به این

طلبی. این اخلاق از لوازم زندگی تجملی است که از مترفین بزرگ و رؤسای جامعه منحط به تمـام  شیوع اخلاق نرم رفاه -3

 کند.کند و نیروی هرگونه مقابله و دفاع را از آن جامعه سلب میزیردستان سرایت می

او به هـر انـدازه جوامـع     داند. به نظرن خلدون تجمل خواهی را به عنوان عامل اصلی از هم پاشیدگی عمران و دولت میاب»

پرستی و شوند زیرا عادات و رسوم تجملتر میبیشتر در ناز و نعمت و تجمل خواهی فرو روند به همان میزان به نابودی نزدیک

شکند و هرگاه عصـبیت زایـل   شدت عصبیت را که وسیله غلبه یافتن است، درهم میپروری مستغرق شدن در ناز و نعمت و تن

های دیگر آنان را وقت ملتطلبی برخیزند. و آنپذیرد تا چه رسد به اینکه به توسعهگردد، نیروی حمایت و دفاع قبیله نقصان می

 ]21[برند.بلعند و از میان میمی

 گوید:وی در جائی دیگر می
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ها و عادات زشت پدید ها و فرومایگیآور است. چه در نهاد آدمی انواع بدینازپروردگی برای مردم تباهی و تجمل خواهی»

برد و انسان را بـه خصـال منـاقض نیکـی متصـف      آورد. و خصال نیکی را که نشانه و راهنمای کشورداری است از میان میمی

آن( نشانه بدبختی و انقراض است که خداوند آن را در آفریدگان خویش پرستی ) و خصال زائیده شده از کند. بنابراین تجملمی

های مزمن آید و گرفتار بیماریحالی در دولت پدید میی نابودی ساخته است. از این رو مقدمات نابودی و زبونی و پریشانمایه

 ]21[«گردد.شود. تا سرانجام واژگون میپیری و فرسودگی می

پروری، و لازمه ایـن امـر   حالی و تنطبیعی آن: لازمه ترف و خوشگذرانی، زندگی با بطالت و بی زندگی انگلی و لوازم -4

هـا  کـه ایـن نعمـت   کنند، درحالیهای الهی استفاده میسربار بودن و به خدمت گرفتن دیگران است. مترفان از بسیاری از نعمت

ما جاع فقیـر الا  »فرماید: درآمده است. حضرت علی)ع( میچیزی جز حاصل دسترنج محرومان نیست که با زور به ملکیت آنان 

اغنیاؤهم یسرقون »فرماید: و حضرت امام حسن )ع( می« فقیری گرسنه نشد، مگر بواسطه ممانعت فردی ثروتمند. –بما منع غنی 

 «دزدند.ی فقیران را میثروتمندانشان توشه -زاد الفقراء

مردم که تسلط مالی بدون این دو میسور و میسـر نیسـت و لـذا غالبـاً، بلکـه       تحکیم سیطره سیاسی و نظامی بر جمهور» -1

بخش و انقلاب نجـات بخشـی مخالفـت    همیشه، طبقات مترف جامعه با حاکمان وقت همگام و همکارند و با هر حرکت آزادی

 ]22[«کنند.می

 

 ترک امر به معروف و نهی از منکر

ی مذکور است. تمـام فـرامین و اوامـر الهـی     گرداند، نپرداختن به دو فریضهمیدیگر از عواملی که جامعه را دچار انحطاط 

واجب الاجراء و جهت پیشرفت جوامع لازم و مفید است. ولی آیات و روایات دو امر مذکور را در صدر فرایض و فرامین قرار 

 فرماید.داده و علت این امر را بیان می

 فرماید:می «توبه71»حضرت امام حسین)ع( در بیان آیه 

المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهـون عـن   »اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه و قال: »

فبدأ الله بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فریضه منه لعلمه بأنّها اذا أدیّت و أقیمت استقامت الفـرائض کلّهـا هیّنهـا و    « المنکر

ها و ذلک أنّ الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر دعاء إلی الإسلام مع ردّ المظالم و مخالفۀ الظالم و قسمۀ الفیء و الغنـائم و  صعب

 «أخذ الصدّقات من مواضعها و وضعها فی حقّه.

ن دوست و یـاور هـم   ای مردم بدانچه خداوند اولیای خود را با آن پند داده، عبرت گیرید. خداوند فرمود: مردان و زنان مؤم

دارند. خداوند از مسئله امر به معروف و نهی از منکر آغاز کـرد، زیـرا   ها باز میها دعوت و از بدیهستند و یکدیگر را به نیکی

دانست که اگر این فریضه ادا گردد و بر پای شود، واجبات دیگر چه آسانش و چه مشکلش بر پای داشته خواهد شـد. زیـرا   می

افتد، غنائم و امـوال عمـومی را   گرداند، با ستمگر درمیکننده به اسلام است، مظالم را بازمیو نهی از منکر دعوت امر به معروف

 ]23[رساند.گیرد و تمام را در راه حق به خرج میکند، صدقات را میتقسیم می

ه ترک فرائض دیگر و عدم رد مظالم دهد. ترک این دو امر بگفتار رهبر آزادگان بخوبی اهمیت دو امر مورد بحث رانشان می
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باشـد. در خطبـه   انجامد که هر کدام علتی جهت سـقوط جوامـع مـی   و همکاری با ظالم و بسیاری از مفاسد اجتماعی دیگر می

قاصعه، امام امیرمؤمنان )ع( علت لعن خداوند نسبت به گذشتگان را تنها مسئله ترک امر به معروف و نهی از منکر از طرف آنهـا  

 سته است:دان

فإن الله سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم إلا لترکهم الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلعن الله السفهاء لرکوب »... 

 «المعاصی و الحکماء لترک التّناهی

ا تـرک کردنـد.   خداوند مردم قرون پیشین را از رحمت خود دور نساخت جز به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر ر

 ]24[خداوند افراد سفیه را به خاطر گناه و افراد عاقل و دانا را به خاطر ترک نهی از منکر از رحمت خود به دور داشت.

ترک امر به معـروف و  »اند مساوی دهد به اینکه لعنت خداوند بر مردمی که قبل از اسلام بودهجملات بالا مردم را توجه می

 شود... الّا فهمیده می. در آن بوده است. این انحصار از دو کلمه لمو منحصر « نهی از منکر

 فرماید:این لعن در فرموده خداوند نیز آمده است آنجا که می

لعن الذین کفروا من بنی إسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. کـانوا لا یتنـاهون عـن    »

 «منکر فعلوه

اسرائیل به زبان داوود و عیسی بن مریم از آن لعنت کرده شدند که نافرمـانی حکـم خـدا کـرده، از حکـم حـق       کافران بنی

 ]21[کردند. گاه همدیگر را از کار زشت نهی نمیها هیچسرکشی کردند. آن

 

 جهل )نادانی(

ن کلمه در روایات بـه معنـای عـدم    باشد و درمقابل علم و دانش قرار دارد ولی ایجهل در لغت متداول، به معنای نادانی می

 سازد:کاررفته و در مقابل عقل آمده است. حضرت امام علی )ع( در حدیث زیر این معنا را روشن میشعور و عدم تعقل به

 «و قیل له )علیه السلام( صف لنا العاقل، فقال: هو الذی یضع الشیء مواضعه، فقیل: فصف لنا الجاهل فقال: قد فعلت» 

ض شد: عاقل را برایمان وصف فرمائید، فرمود: عاقل کسی است که هر چیز را به جای خـودش قـرار دهـد،    به حضرت عر

 ]21[عرض شد: جاهل را برایمان توصیف نمائید، فرمود: توصیف نمودم.

 ماندگی جوامع انسانی که در آیات قرآن قابل پیگیری است عبارتند از: خطوط مهم جهل در ارتباط با عقب

 نماید:پذیری میبه تاریخ و سرنوشت گذشتگان و به همین خاطر قرآن کریم دعوت به سیر در زمین و عبرتجهل  -الف

قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۀ المجرمین، بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت حال بـدکاران بـه   

 ]27[کجا رسید. 

زمره که در حدیث پیشوای ششم شیعیان حضرت امام صادق)ع( ایـن معنـی   جهل به زمان و مقتضیات آن و حوادث رو -ب

العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس کسی که به حوادث زمان خویش آگاهی داشته باشد دچـار هجـوم امـور    »قابل استفاده است 

 ]21[اشتباه برانگیز نمی شود.

 تن انسانها در ساخها و بلاهای الهی و اثر آنجهل به فلسفه سختی -ج
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لقـد خلقنـا   »ی: ها در آمیخت و انسان را در آن بیافرید. شاید از آیهها و ناراحتیدنیا مکانی است که خداوند آن را با سختی

بتوان نتیجه گرفت که هیچ انسانی در دنیا به رفـاه و   ]21[«ما نوع انسان را به حقیقت در رنج و مشقت آفریدیم. -الانسان فی کبد

بـرد. مسـئله مهـم    رسد و هر کس به نحوی در رنج و سختی بسر مـی وشگذرانی واقعی و دلخواه خویش نمیعیش و نوش و خ

ها با مشکلات در آمیزند. جهل به این مطلب که خداوند عادل است و هیچ فعلی را بدون حکمـت و  اینجاست که چگونه انسان

دارد و این مطلب میسان را به اعتراضات نابجا و جزع و فزع واها و بلایا، انی گرفتاریدهد و جهل به فلسفهمصلحت انجام نمی

ها حتی انبیاء الهی است. در داستان خضر و موسی )ع( علت اعتراضات نابجای موسی )ع( چیـزی نبـود جـز    متوجه تمام انسان

 عدم علم او به فلسفه اعمال حضرت خضر )ع(.

 «تحط به خبرا قال انک لن تستطیع معی صبرا، و کیف تصبر علی ما لم»

توانی با من صبر پیشه کنی چگونه صبر توانی کـرد بـر چیـزی کـه اصـلا از آن آگهـی       آن عالم پاسخ داد که تو هرگز نمی

 ]31[ای؟ نیافته

شود، تحمل و صبر یاران آن در مقابل فشارهای دشـمنان اسـت و   ریزی میهای حقی که در جهان پایهلازمه پیروزی انقلاب

ی حـق،  اندیشد و هرگز در جهت پیشـبرد کلمـه  های ظاهری میخوشی را نشناسد، تنها به رفاه اقتصادی وکسی که ارزش حق 

مقابل پیروان سرکش خویش، از دعوت به راه  ای دردهد. خداوند در قرآن از زبان پیامبران الهی که لحظهفداکاری به خرج نمی

 کند که فرمودند:هدایت باز نایستادند، نقل می

 «نا ألّا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلونو ما ل»

های شما صبر خواهیم و جز به خدا توکل نکنیم در صورتی که خدا ما را به راه راست هدایت فرموده؟ و البته به آزار و ستم

 ]31[کرد. که ارباب توکل باید همیشه بر خدا توکل کنند. 

 جهل به مردم و شیوه رفتار با آنان و نیز جهل به دشمنان -د

ای که رهبران و رؤسا، مردم را از دیگر عوامل عدم ترقی یک جامعه این است که افراد همدیگر را درک نکرده باشند. جامعه

نشناخته و به اهداف و آمال آنـان  های آنان آگاهی ندارند و مردم نیز رهبران خویش را بخوبی نشناخته و به استعدادها و خواست

شناسد و راه مقابله با آنان ای دشمنان داخلی و خارجی خویش را نیز نمیای مترقی نخواهد بود. چنین جامعهمطلع نیستند، جامعه

 گردد.ای دچار ناهماهنگی درونی و بالاخره سقوط میداند و با اندک توطئهرا نمی

های الهی و قوانین دیـن علـم   که قوانین جهان هستی و سنن الهی را نشناسد و به ارزشای خلاصه باید اذعان داشت جامعه

نداشته باشد و شیوه صحیح مقابله با دشمنان و رفتار با دوستان را نداند و زمان خویش و علـوم و فنـون روز را نشناسـد و راه    

 هلاکت را به روی خویش باز کرده است. ها را در راه رشد و پیشرفت نداند، درهایاستفاده بیشتر و بهتر از آن

 

 تقلیدهای کورکورانه

در بحث سابق جهل و نادانی را به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع برشمردیم. اکنون به یکی از اسباب جهـل و نـادانی   

 کنیم.باشد اشاره میکه همانا تقلیدهای کورکورانه می
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خودش تخصص دارد، به علم و آگاهی خود عمل کند و در آنچه که دیگـران   انسان به الهام فطرتش ملهم شده که در آنچه»

این است کـه   در آن تخصص دارند از آنان پیروی نموده، به مهارت آنان اعتماد کند. اینجاست که میگوییم: بنای عقلای عالم بر

حی است که معنایش اعتماد کردن بـه  هر کس به اهل خبره در فن مراجعه نماید و حقیقت و واقع این مراجعه همان تقلید اصطلا

ی طاقت او بیرون اسـت. همچنـان کـه بـه حکـم      دلیل اجمالی هر مسئله ایست که دسترسی به دلیل تفصیلی آن از حد و حیطه

داند در آنچه که در وسع و طاقت خودش است به تقلید از دیگران اکتفا ننموده، خودش شخصـا بـه   فطرتش خود را محکوم می

پرداخته، دلیل تفصیلی آن را بدست آورد و ملاک در هر دو باب این است که آدمی پیروی از غیر علـم نکنـد.    بحث و جستجو

اگر قدرت بر اجتهاد دارد به حکم فطرتش باید اجتهاد کند و الا تقلید و از آنجائیکه محال است فردی از نوع انسانی یافت شود 

اش متکی به آنهاست مستقلا اجتهاد و بررسی کند قهراً اصولی را که زندگیکه در تمام شؤون زندگی تخصص داشته باشد و آن 

تواند به محال خواهد بود که انسانی یافت شود که از تقلید و پیروی غیر، خالی باشد. بله تقلید در آن مسائلی که خود انسان می

ای که قدرت ورود بدان مسئله را ندارد، یکـی  لهدلیل و علتش پی ببرد، تقلید کورکورانه و غلط است، همچنانکه اجتهاد در مسئ

 ]32[«پاشد.گردد و مدینه فاضله بشری را از هم میاز رذایل اخلاقی است. که باعث هلاکت اجتماع می

پدران و  -1کنیم، تقلیدهای غلط و کورکورانه از: تقلیدهای غلط و ناصحیح را بنا به شخصیت مقلد آن به سه نوع تقسیم می

 های جهانی.اجانب و قدرت -3بزرگان و سادات قوم،  -2گذشتگان، 

 تقلید کورکورانه از پدران و گذشتگان: -1

اند، اینکه هرگاه امت خویش را به عبادت خداوند یگانـه و رفـض   از بزرگترین مشکلاتی که پیامبران الهی با آن مواجه بوده

پدران و گذشتگان خویش را از پیروی پیامبران برتر دانسته، علنـاً   خواندند، سرکشان و ناصالحان قوم، تقلید ازها فرا میطاغوت

 کردند:به این مطلب اقرار می

 قوم موسی )ع(:

قال موسی أ تقولون للحق لما جاءکم أ سحر هذا و لا یفلح الساحرون. قالوا أ جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیـه آباءنـا و تکـون    »

 «بمؤمنینلکما الکبریاء فی الارض و ما نحن لکما 

دهید؟ و حال آنکه ساحران را هرگز موسی به آنان گفت: آیا به رسول و آیات حق که برای هدایت شما آمد، نسبت سحر می

ای که ما را از عقاید و آدابـی کـه پـدران مـا بـر آن بودنـد،       فلاح و پیروزی نخواهد بود. باز به موسی پاسخ دادند: آیا تو آمده

 ]33[هارون، در زمین سلطنت یابید؟ ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد.  بازداری تا خود و برادرت،

 ]34[کنیم. های دیگر نیز مشاهده میاین بیماری روحی را در مورد امت

 تقلید کورکورانه از بزرگان و سادات قوم -2

دهد و از آنان الگو و نمونه ر میتوجه دیگران قرا منزلت خاص بزرگان و سادات هر قوم آنان را ممتاز نموده، مورد عنایت و

پادشاهان و ملـوک  « مردم بر آئین پادشاهان خویش هستند. -الناس علی دین ملوکهم»حدیث آمده است:  سازد تا آنجا که درمی

در حقیقت بزرگان و ساداتی هستند که به جای حکمرانی بر یک قبیله و قوم خاص، بر مملکتی فرمانروائی دارند. سـخن مـا در   

های راهنما نیست که تقلید و پیروی از آنان، حتی در صورت عدم پی بـردن بـه فلسـفه    یافتهمقوله از بزرگان هدایتگر و راه این
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گوییم که به خاطر زور و قدرت و یـا زر  باشد. بلکه از افرادی سخن میدستورات آنان، نه تنها مضر نیست که لازم و واجب می

اند. چراکه هدایت یافتن قوم مساوی با سقوط منزلـت و سـلطنت   ه هدایت حق را بر آنان بستهو تزویر بر قومی تسلط یافته و را

داشتند. و از طرفی عدم رشد فکـری تـوده   آورند، که مردم را نیز از این کار بازمیها نه تنها خود ایمان نمیآنان خواهد بود. آن

گونـه  ای از کافران را در روز جزا اینداشت. خداوند سرگذشت عدهمیها وامردم آنان را به تقلیدهای کورکورانه و پیروی از آن

 نماید:ترسیم می

 « یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یالیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا.»

کردیم و گویند: خدایا ما اطاعـت  اش خدا و رسول را اطاعت میای کدر آن روز صورت هاشان بر آتش همی بگردد گویند:

 ]31[امر بزرگان و پیشوایان خود کردیم که ما را به راه ضلالت کشیدند.

 های جهانیتقلید کورکورانه، از اجانب و قدرت -3

یشرفت ملل جهـان سـوم   باشد. عدم پهای جهانی و بیگانگان میسومین مورد از موارد تقلیدهای کورکورانه پیروی از قدرت

و رسوم غرب و شرق بـرای خـویش الگـو بسـازند. گویـا       کند که از عاداتدر صنعت، همراه با فقر فرهنگی، آنان را وادار می

اندیشند که تقلید در پوشاک و خوراک و وسایل تجملی، صنعت و تکنیک و علوم پیشرفته را به همراه خواهد آورد، گونه میاین

 ]31[ذلت و وابستگی، عایدی نخواهد داشت. غافل از آنکه جز

 

 جبن و بخل

سـازند. ایـن دو رذیلـه    جبن و بخل دو مرض اخلاقی دیگر هستند که موجبات انحطاط و سقوط فرد و جامعه را فراهم مـی 

کریم حب باشند. قرآن اخلاقی از طرفی معلول عدم ایمان به خداوند و از جانب دیگر علتی برای عدم کسب ایمان و فضایل می

خوانند به مسئله ترسیدن آنان از غیر خـدا و در  ی ایمان قرار داده و در ذم کسانی که خویش را به دروغ مؤمن میموت را نشانه

 کند:نهایت از مرگ اشاره می

ۀَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهمُِ القِْتَالُ إِذَا فرَِیـقٌ مِّـنْهمُْ یَخْشَـوْنَ النَّـاسَ     أَلمَْ تَرَ إِلیَ الَّذیِنَ قِیلَ لَهمُْ کفُُّواْ أیَدْیِکَمُْ وَأَقِیموُاْ الصَّلاَۀَ وَآتوُاْ الزَّکَا»

 «لٍ قَریِبٍکَخشَْیۀَِ اللّهِ أَوْ أَشدََّ خَشْیَۀً وَقَالوُاْ رَبَّنَا لمَِ کَتَبْتَ عَلَیْنَا القِْتَالَ لوَْلا أَخَّرْتَنَا إِلیَ أَجَ

ی نمـاز و زکـات قیـام کنیـد،     ها گفته شد: اکنون از نبرد خودداری کرده و بـه وظیفـه  نگری به حال مردمی که بدانآیا نمی

ای خدا چرا بر مـا حکـم جنـگ را    ها حکم جهاد آمد، بیش از اندازه که از خدا بترسند، از مردم ترسیدند و گفتند:که بر آنآنگاه

 ]37[ی.فرض کردی که عمر ما را تا به هنگام اجل و مرگ طبیعی به تأخیر نیفکن

ها را در کنار هم قرار دادیم زیـرا در بسـیاری از   جبن و بخل را به عنوان دو مرض اخلاقی از عوامل انحطاط شمردیم و آن

اش تمام شود یا دیگـری همچـون او بـه    گذارند، بخیل به خاطر ترس از اینکه سرمایهموارد با هم هستند و در یکدیگر تأثیر می

ی عمل است که یأس را نیز نتیجه علاوه بر اینکه در بعضی موارد بخل افراد به خاطر یأس از نتیجهورزد. سرمایه برسد، بخل می

 در حدیث رسول گرامی اسلام )ص( بسیار مشهور است:« بخل و جبن»توان شمرد. همراهی این دو مسئله جبن می

ینا یومئذٍ یا رسول الله؟ قال: لا ولکنکّم غثاء کغثـاء  یوشک أن تداعی الأمم کما تداعی الأکلۀ علی القصاع، قالوا: أو من قلّۀ ف» 
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 «السّیل یجعل الوهن فی قلوبکم و ینزع من قلوب أعدائکم من حبکّم الدّنیا و کراهیّتکم الموت

ها دور هم جمع شده )و برای نابودی شما( همدیگر را یاوری کنند، همانگونه که خورندگان بـر ظـرف   نزدیک است که امت

ای رسول خدا آیا به خاطر کم بودن جمعیت ماست فرمود: نه ولی شما همچون موادی که سیل همـراه  ند. گفتند:غذایی جمع شو

هایتان جای گرفته و دوستی دنیا و ناپسند داشـتن مـرگ، کـه    شوید که سستی در دلاهمیت میارزش و بیبرد آنقدر بیخود می

 ]31[شود. ه میشما هر دو را خواهید داشت، از دل دشمنانتان برداشت

 شود در این حدیث از بخل به دوستی دنیا و از جبن به ناپسند داشتن مرگ تعبیر شده است.همانطور که مشاهده می

شود، اما از آنجا که یک مقالـه ظرفیـت محـدودی دارد در    اگرچه نبایدهای یک جامعه یا تمدن به موارد بیان شده تمام نمی

 کنیم.سقوط و توقف و انحطاط به همین مقدار بسنده میبخش بیان نبایدها یا معرفی علل 

 

 ها، هنجارها برای جوامع اسلامی انسانیای از بایدها، رواییمعرفی پاره

خداوند آفریننده، هدایت گر انسان در همه عوالم هستی است و او که خود نهایت کمال را داراست با فرسـتادن پیـامبرانش   

تـرین نسـخه   های پیشرفت را از کتاب قرآن که کاملتوانیم راهپیشرفت راهنمایی کرده لذا می انسان را به سوی کمال و ترقی و

تواند چـراغ راه و  شود میتک مواردی که در این مقاله معرفی میهدایت الهی است استخراج کنیم و در عمل به کار گیریم. تک

 تابلویی برای پیشرفت اسلامی ایرانی باشد.

م و قرآن به دنبال پیشرفت و تعالی است که در راستای هدایت الهی باشد لذا هرچـه در قـرآن کـریم بـه     چرا که انسانِ اسلا

عنوان امر به معروف و نهی از منکر آمده یا معرف هدایت و ضلالت است همه به نوعی به عوامل یا موانع پیشرفت و تعالی نظـر  

و اخروی است. لذا پیشرفت بنا به نظر این مقاله همه اموری اسـت کـه   های دنیوی دارد و دامنه این پیشرفت و تعالی همه زمینه

گرد همه مواردی است که خداوند متعـال  ها امر نموده و پسرفت و عقبخداوند متعال برای تکامل دنیوی و اخروی انسان به آن

 ها نهی نموده است.انسان را از آن

ی که از ظاهر آیات قرآن کریم و احادیث نورانی معصومان )ع( بـه  حال پس از ارائه این پیش آمد درصددیم برخی از عوامل

شود معرفی کنیم اگرچه عوامل ترقی و صعود فراوان است اما با توجـه  عنوان عوامل سرعت بخش پیشرفت و ترقی برداشت می

 کنیم.کنیم مواردی را که تناسب دارد در این بخش تقدیم میبه آنچه در جامعه خود مشاهده می

 

 هارام به منطق و استدلال همه انساناحت

بگـو اگـر راسـت    « قل هاتوا برهانکم إن کنتم صـادقین »اگرچه نباید هیچ سخنی و ادعایی را بدون دلیل و برهان پذیرفت....

در  ای نبسته اسـت. اما باید دانست خداوند راه فضل و کمال را بر هیچ بنده]31[گوئید دلیل خود را )بر این موضوع( بیاورید.می

هـای مفیـد و   شده و یا دارای سطح علمی رسمی، توقع شنیدن حـرف مسائل علمی و اجتماعی و... تنها از افراد خاص و شناخته

 توان مطالب حقی را همراه با استدلال و برهان شنید و پذیرفت.منطقی را نداشته باشیم. بلکه بدانیم از افراد غیر مشهور نیز می

اش حضرت محمد )ص( نداشتند، گرفتار را بر بنده ون از بغی و حسد انتظار لطف و فضل خدادانشمندان یهود و نصاری چ
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 انکار دین اسلام و بالتبع غضب الهی شدند:

نفسهم أن یکفروا بما أنزل الله بغیا أن ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب علی غضـب  بئسما اشتروا به أ»

ها در مقابل بد بهائی، خود را فروختند که به ناروا به آیاتی که خدا فرستاده بود کـافر شـدند و   ولی آن «وللکافرین عذاب مهین

کنـد، لـذا خشـم خداونـد     کس از بندگان خود بخواهد آیات خود را نازل میمعترض بودند چرا خداوند به فضل خویش بر هر 

 ]41[ها را فرو گرفت و برای کافران مجازاتی خوارکننده است.یکی پس از دیگری آن

 

 های بیشترشکرگزاری عامل ابقای نعم الهی و جذب نعمت

 های آینده است.های او کلید و نردبان پیشرفتیاد خدا و شکر نعمت

 پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم، و شکر مرا گوئید و کفران )در برابـر « کرونی أذکرکم و أشکروا لی و لا تکفرونفاذ»

 باشد:های شکرگزاری از اوست، میسر میکما اینکه استعانت از او با نماز و صبر، که یکی از راه ]41[ها( نکنید. نعمت

ای افراد با ایمان از صـبر )و اسـتقامت( و نمـاز )در برابـر     «ر و الصلاۀ ان الله مع الصابرینیا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصب»

 ]42[حوادث سخت زندگی( کمک بگیرید )زیرا( خداوند با صابران است. 

زدن و ناسپاسی کردن در کشور جایگزین شود و بـرای ایـن کـار لازم    بنابراین باید فرهنگ شکرگزاری و سپاس به جای نق

های متعددی تدوین وتهیـه گـردد و از طرفـی بـا نصـب      ها و برنامهها و سخنرانیها، سریالدر صدا و سیما و دیگر رسانه است

هـا تزریـق کـرد تـا     ها را در مغزها و دلتابلوهای جالب و جذاب و نقل کلماتی در این رابطه، فرهنگ شکر و سپاس از نعمت

 گر را پیدا کنیم.های دیها و نعمتتوفیق کسب و جذب پیشرفت

)همچنـین( بـه خـاطر بیاوریـد هنگـامی را کـه       « و إذ تأذّن ربکّم لئن شکرتم لأزیدنکّم و لـئن کفـرتم إن عـذابی لشـدید    »

پروردگارتان اعلام داشت که اگر شکرگزاری کنید )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنید مجازاتم شدیداسـت.  

]43[ 

 ادق )ع( نقل شده که فرمودند:و در کافی از امام ص

 «ما أنعم الله علی عبد من نعمۀ فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهراً بلسانه فتمّ کلامه حتی یؤمر له بالمزید»

که خداوند امـر کـرد کـه    خداوند نعمتی را بر عبدی نفرستاد که بنده آن را با قلبش شناخت و با زبانش سپاس گفت الا این

 ]44[فزاید. نعمت این بنده را بی

 

 ها ها و وفاداری به آناستحکام قراردادها و پیمان

های ها از دستورات دین یعنی از دستورات عقل و وحی است و برای پیشرفتها و وفاداری به آناستحکام قراردادها و پیمان

ازل شده است. و در زمانی که ی قرآن کریم در همین رابطه نترین آیهفردی و اجتماعی و کشوری ضروری و لازم است و بزرگ

اند خداوند امر به نوشتن و شاهد گرفتن، جهت دادن و گرفتن دین تعداد افرادی که توانایی خواندن و نوشتن داشته محدود بوده

 را فرموده است.

داری )به که بدهی مدتیاید! هنگامای کسانی که ایمان آورده«یا ایها الذین آمنوا إذا تداینتم بدینٍ إلی أجل مسمیّ فأکتبوه...»

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=112&idto=112&bk_no=49&ID=116#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=112&idto=112&bk_no=49&ID=116#docu
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 ]41[خاطر وام یا داد و ستد( به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید.

سنت است و از مواردی است که در مورد دوست و دشمن، مسـلمان و   ها، مورد تأکید قرآن ولزوم پایبندی به عقد و پیمان

کم نیازمند این مطلـب بـه عنـوان یکـی از مصـالح ایـن       کافر، باید رعایت گردد. پیشرفت اسلامی به عنوان بنایی استوار و مح

 ساختمان سربلند و نورانی است.

 ]41[ها و قراردادها وفا کنید.اید به پیمانای کسانی که ایمان آورده«یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود... »

ا خدای خود داشته و پای بندی بـه احکـام و   ها در بر میگیرد اصل میثاق الهی که هر انسانی بالتزام به عمل به عقود و پیمان

.. و یا عقـودی  . های دیگری است مثل عقود بیع و اجاره و نکاح وهایی که میان انسان و انسانواجبات و محرمات الهی یا پیمان

 ]47[... شود مثل طلاق و ابراء و نذر وبندد و در اصطلاح ایقاع نامیده میکه انسان با خود می

 

 ف و نهی از منکرامر به معرو

بر پا داشتن این دو واجب الهی ضامن برپاداشته شدن همه واجبات و فرائض الهـی و اجتمـاعی و ضـامن پیشـرفت الهـی      

 اسلامی و عدالت در میان مردم است.

معـی  باید از میان شـما ج « ولتکن منکم امۀ یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم الفلحون»

 ]41[ها همان رستگارانند.دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آن

 کنند.مؤمنان باید امر به معروف و نهی از منکر کنند حتی اگر ثمره آنی یا ظاهری آن را مشاهده نمی

یه، مجریه و مقننه از آمـران و  ی عقلی الهی، در حکومت اسلامی لازم است از طرف قوای قضائبا توجه به اهمیت این وظیفه

 دهندگان منکر احساس قدرت کنند و آمران و ناهیان احساس ضعف.ناهیان حمایت جدی و عملی شود نه آنکه انجام

شود که اگر او البته باید دانست معمولا هر امر به معروف و نهی از منکری همراه با مشقت و سختی است کمتر فردی پیدا می

هـا و  یا نهی از منکر کنید خوشحال شود و از شـما تشـکر کنـد لـذا انسـان همیشـه بایـد در انتظـار سـختی         را امر به معروف 

یـا  » سوره لقمان  17هایی از این ناحیه باشد و کمترین آن رو ترش کردن شخص مقابل است امام علی )ع( در ذیل آیه ناراحتی

من المشـقۀ و الأذی  « فرماید: :واصبر علی ما أصابکمی« علی ما أصابکبنیّ اقم الصلاۀ و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر 

یعنی خداوند فرمود مشقت و اذیتی را که از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر بـه تـو   « فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

 ]41[رسد تحمل کن و صبر داشته باش.می

 

 گیری در امر ازدواجآسان

ی شریفه نیز بـر  ر ازدواج از اوامر خدا و رسول اوست. و احادیث فراوانی بر آن دلالت دارد و شاید این آیهگیری در امآسان

 گوید:آن گواهی دهد که حضرت لوط در داستان با قومش می

نظـر  شـنیع صـرف  ها ازدواج کنید و از اعمال ترند )با آناینها دختران منند، برای شما پاکیزه.. « . هؤلاء بناتی هنّ اطهر لکم»

 ]11[نمایید( 

هـای سـنگین   کنند موانعی ایجاد کند مثلا بستن مالیـات تر میلذا حکومت باید برای کسانی که هر روز امر ازدواج را سخت
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های سبک، دادن شغل و قرار دادن در اولویت شغلی بـه یکـی از دو   های مادی برای مهریههای بالا و بالعکس تشویقبرای مهریه

شغل ندارند و... کما اینکه از وظایف شرعی مؤمنان است که با وسـاطت و شـفاعت خـود در بـه ازدواج در آوردن     زوجی که 

 مجردان تلاش کنند چرا که امر در آیه شریفه، ظهور در وجوب دارد:

مردان و زنـان  « راءَ یُغْنِهمُِ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلیمٌوَ اَنکِْحوُا آلْایَامی مِنکْمُْ وَ الصّالِحینَ مِنْ عِبادِکمُْ وَ اِمائکِمُْ اِنْ یکَوُنوُا فقَُ»

همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکاران را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضـل  بی

 ]11[سازد، خداوند واسع و آگاه است. نیاز میخود بی

ها و یـافتن کـار و   دارای قدرت و ثروت فقط معرفی زوج و زوجه به یکدیگر نیست بلکه کمک به آنو البته وظیفه مؤمنان 

 ها نیز از وظایف ایمانی است.شغل برای آن

بله هر انسانی که قصد ازدواج دارد عقل مقتضی است که او خود باید تلاش کند و پس از ازدواج نیز بر تلاش خود بیفزاید 

ل و رحمت خویش را داده انسان باید با تلاش و کار، جریان رسیدن فضل و رحمت الهی را بـه خـود   و اگر خداوند وعده فض

امور دیگر نیز بدون سعی و تلاش، توقع معجـزه الهـی را دارنـد و فکـر      هموار نماید کسانی که نه فقط در امر ازدواج بلکه در

ند پولدار شده و زندگی را اداره کنند، مصداق روایـت زیـر   توانکنند با صرف دعا کردن و بدون تمسک به اسباب طبیعت میمی

 اند:هستند که اهل تسنن آن را نقل کرده

روی بعض العامه عنه )صلی الله علیه و آله( ان رجلاً شکا الیه الفقر فأمره ان یتزوج فتزوج الرجل فشکا الیه الفقر فأمره بـان  » 

فلمّا لم یکـن مـن اهلهـا    « إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله»اهل هذه الآیه یطلقّها فسئل عن ذلک فقال قلت له تزوج لعله من 

اند کـه فـردی خـدمت    یعنی اهل تسنن روایت کرده ]12[«و ان یتفرقا یغن اللّه کلاً من سعته»قلت طلقّها لعله من اهل آیه أخری 

مـدتی برگشـت و بـاز از فقـر گلایـه کـرد        رسول اکرم )ص( از فقر و ناداری گلایه کرد حضرت فرمودند ازدواج کن پس از

حضرت فرمودند همسرت را طلاق بده. در این مورد از حضرت سؤال شد فرمودند دفعه اول گفتم ازدواج کن شاید از مصادیق 

از شوند پس اگر او اهل این آیه نبـود گفـتم شـاید    مند میاگر فقیر باشند از فضل خداوند بهره»این آیه باشد که خداوند فرموده 

 «سازد.مند میاگر از هم جدا شوند خداوند هر یک را از فضل خود بهره»فرماید مصادیق این آیه باشد که خداوند می

 

 رعایت عدالت میان خودی و دشمن

های جذب غیر مسلمانان رعایت عدالت حسن ذاتی دارد و حتی در میان دشمن نیز باید رعایت گردد و این خود یکی از راه

 ست و تبدیل دشمنان به دوستان.به اسلام ا

لاَّ تَعدِْلوُاْ اعدِْلوُاْ هوَُ أَقْـرَبُ لِلتَّقْـوَی وَاتَّقُـواْ    یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنوُاْ کوُنوُاْ قوََّامِینَ لِلّهِ شُهدََاء بِالقِْسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکمُْ شَنَآنُ قوَْمٍ عَلیَ أَ»

اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید، دشمنی با ای کسانی که ایمان آورده«تَعْمَلُونَاللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا 

جمعیتی شما را به گناه ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا بپرهیزید که از آنچـه انجـام   

 ]13[دهید آگاه است. می

 ها مسلمانان را از ورود به مسجد الحرام منع کردند.ه آیه در مورد مشرکان قریش نازل شده که آندر تفاسیر آمده ک
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هـا و بـه غنیمـت گـرفتن     شود که چگونه در جنگ کشتن کفار و اسیر کردن زنـان و فرزنـدان آن  حال این سؤال مطرح می

واب این سؤال باید گفت ستم و جور عبارت از تجاوز شود. در جها محسوب نمیاموالشان جایز است؟ آیا این کارها ستم بر آن

از حدود الهی است اما جنگیدن با کفار )دفاعی یـا ابتـدائی( خـودش جـزء حـدود الهـی اسـت و حـدود الهـی عـین عـدل            

 ]14[باشند.می

 

 هاعدم غرور و فریفته شدن به دستاوردها و پیروزی

وردها امیدوار شویم و از طرفی نباید غرور و احسـاس پیـروزی باعـث    ها و دستاها و پیروزیاز طرفی باید با دیدن پیشرفت

که خوشحال بـه  های سازندگی و پیشرفت کشور نیز باید به این نکته توجه داشت و ضمن اینهای بعدی شود. در زمینهشکست

 ما را نگیرد. ها داشته باشیم و تلاش را دوچندان کنیم و غرورماندگیشویم نظری به عقبهای گذشته میموقعیت

 داستان جنگ حنین به این نکته اشاره دارد:

ئًا وضََاقَتْ عَلَیکْمُُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُـمَّ  لقَدَْ نَصَرَکمُُ اللّهُ فیِ موََاطِنَ کَثِیرَۀٍ ویَوَْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبَتکْمُْ کَثْرَتکُمُْ فَلمَْ تُغْنِ عَنکمُْ شَیْ»

های زیادی یاری کرد )و بر دشمن پیروز شدید( و در روز حنین )نیز یاری نمود( در آن خداوند شما را در میدان« ینَوَلَّیْتمُ مُّدْبِرِ

تان شما را به اعجاب آورده بود، ولی هیچ مشکلی را برای شما حل نکرد و زمین با همـه وسـعتش بـر    هنگام که فزونی جمعیت

 ]11[ودید. شما تنگ شد سپس پشت )به دشمن( کرده فرار نم

 تاریخ اسلام بخوبی جریان آیه را ترسیم نموده که با حمله جنگاوران قبیله هوزان، اغلب رزمندگان اسلام فرار کردند الا امیر

 الله )ص( انصار را ندا دادند:دادند. رسولمؤمنان )ع( و گروهی اندک که به مقاومت خود ادامه می

. کنید من فرستاده خدایم. اما کسی توجه نکـرد ای گروه انصار به کجا فرار می«سول اللهیا معشر الأنصار إلی أین المفرّ؟ أنا ر»

 الله )ص( دستانشان را بالا بردند و دعا کردند:.. شکست و هزیمت ادامه یافت تا جایی که رسول

فنـزل علیـه جبرئیـل    « المستعاناللهم لک الحمد و الیک المشتکی و انت »ثم رفع رسول الله )صلی الله علیه و آله( یده فقال: »

یعنی رسول الله دستان خود را « و نجّاه من فرعون -الله دعوت بما دعا به موسی حین فلق الله له البحر)علیه السلام( فقال یا رسول

دعای تـو  ای رسول خدا رسانی. جبرئیل نازل شد و گفتکنیم و تو یاریبالا بردند و گفتند خدایا تو را شکر و به تو شکایت می

همان دعای موسی )ع( است به هنگام شکافتن دریا )رود نیل( توسط خداوند متعال که خداوند او را از شر فرعـون نجـات داد.   

سپس رسول خدا )ص( مشتی از سنگریزه را برداشتند و به سوی مشرکان پرتاب کردند و فرمودند: رویتان سیاه باد. آنگاه سر به 

.. یعنـی اگـر ایـن گـروه     . شتند: اللهم إن تهلک هذه العصابۀ لم تعبد و إن شئت أن لا تعبد لا تعبـد آسمان بلند کرده و عرضه دا

)مسلمان( نابود شوند تو عبادت نمی شوی و اگر بخواهی عبادت نشوی عبادت نمی شوی )یعنی نیازی به عبادت شـدن نـداری   

وار خداوند رسید و قبیله هوازن فرار کرد و مسلمانان به معجزهما نیاز به عبادت کردن تو داریم.( کم کم انصار برگشتند و یاری 

 ]11[پیروزی رسیدند.
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 صبر و استقامت

فاسـتقم  »ی دینی اسـت. جانبهی پیشرفت و تکامل همه.. لازمه. نفاق و های دنیای کفر واستقامت ورزیدن در برابر زورگویی

ای استقامت کن همچنـین کسـانی   گونه که فرمان یافتهبنابراین همان« کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا إنه بما تعملون بصیر

 ]17[بیند.دهید میاند استقامت ورزند و طغیان نکنید که خداوند آنچه را انجام میکه با تو به سوی خدا آمده

 ـپروری، خـوش مقاومت است و با تن ساختن تمدن قوی اسلامی نیازمند تلاش و کوشش و استقامت و صبر و هـای  ذرانیگ

.. سازگاری ندارد. امید است بتـوانیم بـا تمسـک بـه     . منطقی، ناسپاسی، ترسو بودن، دل به دنیا بستن وحوصلگی، بیافراطی، بی

سازی تمدن نـوین اسـلامی در همـه ادوار    آیات قرآن کریم که برنامه عملی و قانون اساسی زندگی سعادتمند و راه استوار پیاده

 ق این آیه شریفه باشیم که:زندگی بشر است، مصدا

و آنان که متوسل به کتاب آسمانی )قرآن( شدند و نمـاز   وَالَّذیِنَ یُمسََّکُونَ بِالکِْتَابِ وَأَقَاموُاْ الصَّلاَۀَ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ

 ]11[به پا داشتند ما اجر درستکاران و اصلاح گران را ضایع نخواهیم کرد. 

 

 گیریتیجهبحث و ن

 دهیم.چهارمین بخش مقاله را به انجام مروری بر آنچه گفتیم و بیان نتیجه آن اختصاص می

دار بود به دو بخش اصلی مقالـه یعنـی معرفـی برخـی از     در این مقاله پس از چکیده و مقدمه که بیان ساختار مقاله را عهده

 بایدها به عواملی چند اشاره کردیم از جمله:نبایدها و بایدهای یک تمدن نوین اسلامی رسیدیم. در بخش ن

 

 ظلم )ستم(

ستمکاری به معنای تجاوز از حق و عدل دارای معنای عام و فراگیری است که دیگر موارد انحطاط و سقوط و دیگر نبایدها 

جامعه نوین اسلامی  ها به یکدیگر است خود از نبایدهای تمدن وکه عبارت از تجاوز انسانشود اما معنای خاص آنرا شامل می

 ایم.است و هر مقدار که تلاش در رفع این عامل عدل گریز باشیم به تمدن اسلامی نزدیکتر شده

 

 اتراف و خوشگذرانی

ها در مقابل مصلحان جامعه را بیـان  در این رابطه دو قشر ملأ و مترفان را معرفی کردیم و تفکر و عملکرد و موضع گیری آن

ها خالی نیست. خوشـگذرانی  های آنان درمی یابیم، هم اکنون جوامع دنیا از این گروه انسانفات و ویژگیداشتیم با نگاهی به ص

های کلانی که چیزی جز دسـترنج محرومـان و مستضـعفان    ها وجود دارد. و ثروتها و دولتو عیاشی در قشر عظیمی از ملت

شود. فایده میهای پرخرج و بیهدف و ایجاد زیباییهای بینوسیله اقلیتی از مردم جهان صرف تجملات و جشجهان نیست، به

اسراف در لباس، مسکن، مرکب، مأکل و مشرب علاوه بر ضررهای فردی که دارد منابع طبیعی را در معرض خطر نابودی قـرار  
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ده و آنـان را مطیـع   هـا سـلب کـر   ملـت  طلبی، نیروی هرگونه مقابله و دفـاع را از بسـیاری از  داده است. شیوع اخلاق نرم رفاه

های محرومان، بهره نیستند و با چپاول ثروتهای بزرگ جهانی، خود از این درد بزرگ بیهای بزرگ ساخته است. قدرتقدرت

درد نسـبت بـه   طلبی که غرب نسبت به جهان سوم و طبقات مرفه بیاند. احساس علو و برتریعیش خویش را رنگین نگه داشته

 رود.های زندگی اترافی به شمار میدارند، از علامتمردم محروم و مستضعف 

 ترک امر به معروف و نهی از منکر

باشد. در جهان کنـونی اگـر   های سقوط و انحطاط است که منشأ عوامل انحطاط دیگر نیز میاین مسئله نه تنها خود از نشانه

ماید، جهان در مقابل او ساکت است. مگر اینکه این ای دیگر ظلم خویش را اعمال نقدرتمندی به کشوری تجاوز کند و یا بگونه

ای برای کشور ثالث مضر باشد و آن کشور هم قدرت کافی جهت اعـلام موضـع خـویش داشـته باشـد. حتـی       تجاوز به گونه

برخـورد  های استکباری روند که به قدرتگیری و دفع تجاوز تا آنجایی پیش میالمللی از نظر موضعهای بینها و دادگاهسازمان

نداشته باشد. وجود حق وتو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این مطلب را مؤید است. ترک این دو فریضه در میان مردم نیز 

خواهـد بـه   حالی و تنبلی مردم و اینکه کسی نمـی خورد. بیایید این نکته را در جامعه انقلابی خود جستجو کنیم. بیبه چشم می

ت اندازد، ترک این دو فریضـه را موجـب شـده اسـت. مـثلًا بـا عنـوان کـردن اینکـه هـرکس           خاطر دیگری خود را به زحم

سازند و اگر مسئله جنبه اجتماعی داشته باشـد، تـا زمـانی کـه     وکتاب جدایی دارد، افراد خود را از انجام وظیفه مبرا میحساب

هـا و مسـئولان در   . برخورد سرد بعضی از ارگـان کنندضرر آن به طور مستقیم متوجه اشخاص نگردد، برای دفع آن اقدامی نمی

دانستند، دست از امر به معـروف و نهـی از   ای از منکرات باعث شده افراد انقلابی و کسانی که قبلا خود را مسئول میمورد پاره

رد. در بسـیاری از  کنند و اعتراض ما به فسادها، ضمانت اجرایـی نـدا  منکر بکشند با این استدلال که مسئولان ما را حمایت نمی

موارد چه در جامعه خانواده و چه در جامعه کشوری و یا در جامعه جهانی، معروف و منکر به خوبی شناخته شده نیست و یکی 

 شود.به جای دیگری معرفی و به کار بسته می

 

 جهل )نادانی(

ث روزمـره، جهـل بـه فلسـفه     در این مبحث جهل به تاریخ و سرنوشت گذشتگان، جهل به زمان و مقتضـیات آن و حـواد  

گیری اضـافه  ها و بلاهای الهی، جهل به مردم و شیوه رفتار با آنان و جهل به دشمنان را بررسی کردیم. آنچه در این نتیجهسختی

کنم درد فراگیر عدم مطالعه و یا کم مطالعه کردن در میان مردم است. برخی آمارهای استماع شده از میـزان مطالعـه متوسـط    می

دهد. ما خود عملاً با دانشجویان و قشر مشغول به تحصیل سر و کار داریم و کـم و کیـف مطالعـه    ای در روز خبر میدقیقهچند

های قبل بسیار بیشتر شده است اما متأسـفانه  جمعی و انتقال اطلاعات نسبت به دههکنیم اگرچه وسایل ارتباطها را مشاهده میآن

کند. اعطای مدارک علمی فزونی یافته اما نه تنهـا  افراد برای یادگیری سیر نزولی خود را طی میمیزان مطالعه و تفکر و دل دادن 

ها منطبـق  تولید علم که تحصیل و یادگیری علوم موجود نیز فزونی نیافته است و گاه آمارهای ارائه شده در این مسئله با واقعیت

 نیست.
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 تقلیدهای کورکورانه

هـای  رود. این عامل نه تنها از عوامل انحطاط اقـوام و تمـدن  دن و از عوامل انحطاط به شمار میاز نبایدهای هر جامعه و تم

ها وجود دارد بسیاری از مردم به احتـرام پـدران و   رود که هم اکنون این رفتار ناشایست در بسیاری از انسانگذشته به شمار می

دانند و هنـوز در  تقلید از آنان را از تعقل و اندیشه نمودن برتر میگذشتگان و یا بزرگان و سادات قوم خویش، همواره پیروی و 

ها و افراد سرشـناس  شود و بیشتر، شخصیتترجیح داده می« ما قال»بر « من قال»کنیم که علناً جامعه انقلابی خودمان مشاهده می

 توانند فکر و نظر خویش را ابراز دارند و بر کرسی بنشانند.می

های جهانی، مطلبی بس واضح است و نکته اینجاست که های جهان از اجانب و قدرتها و ملتنه دولتتقلیدهای کورکورا

ها و نکات مثبت. نظم و ترتیب و کار و تلاش و رعایت قانون و شود نه از ارزشها و نکات منفی پیروی میارزش اغلب از ضد

لباس پوشیدن و آداب معاشرت و کیفیت اصلاح سروصورت و گـوش  ها یاد نمی گیریم بلکه طرز عادت به مطالعه و... را از آن

کنـیم، و در ایـن راه حاکمـان    های مستهجن و مصرف کالاهای لوکس و... را از آنان تقلید مـی های مبتذل و فیلمدادن به آهنگ

 کشورهای جهان سوم در رواج این فرهنگ نقش بسیار مؤثری را بازیگرند.

 

 جبن و بخل

ها در قرآن و روایـات  هایی از امراض و مفاسد اخلاقی یا نبایدهای جامعه مترقی اسلامی دانستیم که وجود آنبه عنوان نمونه

ای از روایات ترس از مرگ و شهادت ها در مقابل دشمنان مستکبر شمرده شده است و در پارهبه منزله عاملی برای شکست ملت

ی به عنوان عواملی برای شکست امت اسلام در دورانهـای پـس از رسـول    اندوزی دنیوو محبت افراطی به زنده ماندن و ثروت

 اکرم )ص( خبر داده شده است. 

 ها، هنجارها برای جوامع اسلامی انسانیای از بایدها و نبایدها، رواییمعرفی پاره

 

 هااحترام به منطق و استدلال همه انسان

ل و اندیشه مزیّن و مسلّح نموده و طبعا خالق مهربان علم و حکمت و ازآنجاکه خداوند متعال هر انسان عاقلی را با گوهر عق

ها توجه کرد و در صـورت منطبـق   دارد بنابراین باید به منطق و استدلال و برهان همه انسانها دری  نمیدانش خود را از انسان

از او که این خصوصیت را دارند بشـارت   طور که قرآن کریم به بندگانیبودن با عقل و وحی پذیرفت و الا آن را رد نمود همان

 داده است:

پس بشارت باد بر بندگانی از من که شنونده گفتارنـد و بهتـرین آن را    ]11[فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه 

 کنند.پیروی می

ایـم و  راهـه رفتـه  م بیو در مقابل اگر بخواهیم درستی و صحت کلام دیگران را صرفا از روی شخصیت و شهرتشان بسنجی
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 گرفتار سقوط خواهیم شد.

 های بیشترشکرگزاری عامل بقای نعم الهی و جذب نعمت

های این نعم تاکیـد دارنـد توجـه بـه وجـود      قرآن کریم و روایات بر لزوم شکرگزاری در مقابل خدای منعم و حتی واسطه

ت دارد، ادای حق نعم الهی که به عنوان نمونه در رسـاله حقـوق   هایی که خداوند مُنعم رضایها در راهها، به کار بردن آننعمت

ها اشاره شده و بالاخره گفتگو پیرامون نعم الهی و شکر زبانی، مراحلی از شـکرگزاری را شـامل   ای از آنامام سجاد )ع( به پاره

هـا در مقابـل کفـران نسـبت بـه      است و شاید یکی از معانی آیه شریفه زیر همین مثبت نگری و مثبت اندیشی و توجه به داشته

و اما نعمت پروردگارت را بر امت بازگو )که اظهار نعمـت نـوعی شـکر مُـنعم      ]11[« و امّا بنعمۀ ربّک فحدّث»ها باشد. نداشته

 است.(

 

 دیگر بایدهای تمدن اسلامی معرفی شده در این مقاله

ها، امر به معروف و نهی از منکر با قدرت و جـدیت در  ه آندر ادامه مقاله مواردی مثل لزوم استحکام قراردادها و وفاداری ب

گیری در امر ازدواج به عنوان یکی از نیازهای جدی انسان در دنیا، رعایت عدالت حتی با های فردی و اجتماعی، آسانهمه زمینه

 ـکیشان و همها و همدشمنان فردی و دینی و اجتماعی چه رسد به رعایت عدالت در میان خودی ان، عـدم فریفتـه شـدن و    وطن

هـا را بـه عنـوان    های مقطعی و گذشته و بالاخره لزوم صبر و استقامت و تحمل سـختی خوش کردن به دستاوردها و پیروزیدل

 دیگر عوامل ترقی و سعادت و پیشرفت جامعه اسلامی یاد کردیم.  عبارتبرخی از بایدهای تمدن نوین اسلامی و به

 

 اند افتتاحی باشد برای نگارش مقالات دیگرتوخاتمه این مقاله که می

در این مقاله از شش نباید و هشت باید سخن به میان آمد که این موارد به نسبت دیگر بایدها و نبایـدها مشـتی از خـروار و    

 ـ     دها اشـاره  اندکی از بسیار بودند. برای تکمیل بحث و به عنوان خاتمه این مقاله تنها به عنـاوین برخـی دیگـر از نبایـدها و بای

 ها را در زندگی فردی، خانوادگی، و اجتماعی خود به خوبی به کار بندیم.کنیم به این امید که بتوانیم در عمل آنمی

 

 دیگر نبایدها 

فهمی و عدم درک صحیح از معارف دینی، استکبار و عناد، شهوات جنسی )همانند لواط و زنـا(، تفرقـه و چنـدگانگی،    کج

کشور، تهاون و سستی در دفاع و جهاد، کمبـود وسـایل و ادوات دفـاعی و هجـومی،      نان دین و ملت ودوستی با کفار و دشم

لیاقتی مسئولان اقتصادی، کمبود تولیدات داخلی و کاهش ارزش پول به مذاهب انحرافی و مکاتب گمراهگر در جامعه دینی، بی

 تبذیر، کفران نعم، رشوه و ربا، غنای تکاثری.فروشی، اسراف و فروشی و گراندلیل وابستگی به خارج مرزها، کم

تواند بایدهای لازم را از دل نبایدها استخراج کند چراکه بایدها درواقع نفی نبایدها است اما بـرای  طبیعی است که انسان می

 کنیم.ای از دیگر بایدها را معرفی میتسهیل و تکمیل مطلب پاره
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 دیگر بایدها

های علمی و عملی، تقلیل سـلطه بیگانگـان و   اج قانون اساسی اسلام یعنی قرآن در همه برنامهها، روعزت بخشیدن به انسان

هـای طبیعـت، بـازنگری در نظـام غـذایی و توجـه بـه اغذیـه         کفار از مملکت اسلامی، استفاده بیشتر و بهتر از طیبات و حلال

های اساسی آمیخته است، بازسازی و اصـلاح  ا ناهنجاریشده در قرآن کریم، لزوم توجه دوباره به نظام بانکی کشور که بمعرفی

ها در همه سطوح و مقابله بـا زیـاده خواهـان، تعـاون و     نظام درآمدهای شرعی )زکات، خمس و مالیات(، رعایت حقوق انسان

و یادآوری گناهان  ریزی دقیق برای زادوولد، استغفار فردی و جمعیها، الگوسازی از بزرگان، لزوم برنامههمیاری بر انجام نیکی

آموزی، شور و مشورت با یکدیگر، قاطعیت در اجرای قوانین وضعی و دستورات دینی، وحدت امت و خطاهای گذشته و عبرت

خوری و باطل خـوری در  های مفتها ضمن آمادگی برای دفاع و جهاد، بستن راهو ملت، عدم خوف از دشمنان و تهدیدات آن

ان و محاربان و ارائه معنایی صحیح از محارب، تسهیل سیر در زمین برای اقشار مختلف و استفاده جامعه، برخورد قاطع با مفسد

گیری از نماز جمعه این گیری از مساجد و مراکز دینی، بهرهاز این توصیه الهی، جدیّت در امر اصلاح پوشش و لباس مردم، بهره

هـا و قطـع عملکـرد    ها و پستهای مناسب برای شغلاده از تخصصهای دفاعی، استفنعمت مظلوم الهی، داشتن بالاترین سلاح

رابطه به جای ضابطه، لزوم کنترل ذبح در کشور و تحصیل طیبات به عنوان غذای ملت مسـلمان، همکـاری دولـت و مـردم در     

هـا،  ان در همـه زمینـه  خـوار تأمین مسکن، عدم افشای اسرار و لزوم برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه، مقابله جدی با رانت

 تر شدن زندگی مسئولان.مردمی

های ساختن تمـدن نـوین اسـلامی را    ها راهتواند عنوانی باشد برای مقالاتی که حاصل آنتک تک مواردی که برشمردیم می

پیـرو در   راهنما و عتـرت  دوست، قرآن دار و عدالتهای دینکند. تمدن نوین اسلامی که هدف و مطلوب همه انسانمعرفی می

 سراسر گیتی است.
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مـذموم( نیسـت   ) آن است که کسی، افراد بدکار قوم خویش را از افراد نیکوی اقوام دیگر بهتر بداند و اینکه شخص قومش را دوست بدارد، تعصب

( )خـوئی، میـرزا   311 ، ص11 البلاغـه، ج ست که فرد قوم خود را بر ستمکاری یاری دهد.( )منهاج البرائه فی شـرح نهـج  بلکه تعصب )مذموم( آن ا

 ق، تهران، المکتبۀ الاسلامیۀ( 1411حبیب الله، 

 322 ، ص1 (، مقدمه ابن خلدون، ج1311) ابن خلدون، عبدالرحمن .21

 با تصرف و تلخیص 142-131 ، صص3 دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج(، الحیاۀ، تهران، 1317حکیمی، محمدرضا، علی، محمد، ) .22

و نیـز: مجلسـی، محمـدباقر     413 ، ص11 ، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ ششم، ج413 ، ص11 (، وسائل الشیعه، ج1413) عاملی، شیخ حر .23

 71 ، ص11 (، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ج1413)

نا(، تا بیبی) البلاغه تبویب فیض الاسلام، تهرانو نیز نهج ،211 البلاغه، تبویب صبحی الصالح، قم، انتشارات هجرت، صق(، نهج 1311رضی، ) سید .24

 111 ص

 (71-77مائده/) قرآن کریم .21

 142 ، ص1 (، الحیاۀ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج1317حکیمی، محمدرضا، علی، محمد ) .21

آمده است: العاقل من وضع الاشیاء مواضعها و الجاهل ضد ذلک یعنی عاقل کسی است که هر چیز را در جای خود قرار دهـد   11ص  در غررالحکم .27

زیاد شدن قـدرت تعقـل و غریـزه ی عقـل، علـم و تجربـه        هایو جاهل بر عکس آن است. شکی نیست که در تعقل، علم نیز دخالت دارد و از راه

)آمـدی،   .گـردد ای است که با علم و تجربـه زیـاد مـی   فرماید: العقل غریزۀ تزید بالعلم و التجارب یعنی عقل غریزهت میباشد همانطور که حضرمی



 

547 

 (17 الکلم، ترجمه محمدعلی انصاری، تهران، بی نا، ص تا(، غررالحکم و دررعبدالواحد، )بی

 (11قرآن کریم )نمل/ .21

 211 د جنتی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، چاپ اول، صحرانی، ابن شعبه )بی تا(، تحف العقول ترجمه احم .21

 (4قرآن کریم )بلد/ .31

 (11-17قرآن کریم )کهف/ .31

 (12قرآن کریم )ابراهیم/ .32

 212 ، ص1 تا(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، جطباطبائی، سید محمدحسین، )بی .33

 (71قرآن کریم )یونس/ .34

 (114، مائده/71کریم )آیات اعراف/ر.ک قرآن  .31

 (17-11قرآن کریم )احزاب/ .31

را کـه در   -قدس الله نفسه الزکیه -گذر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی نامه سیاسی الهی بنیاندانم قسمتی از وصیتدر اینجا مناسب می

 باشد، بیاورم:همین رابطه می

 نمودن ، بیگانهجاماندهبه باز تا حد زیادی و آثار آن گذاشت کشورها و کشور عزیزمان در زرگیتأثیر ب الاسفمع ها کهنقشه ازجمله -ه

گرفتنـد و   هیچ خود را به و قدرت خود را و فرهنگ طوریکه به است آنان نمودن زده شرقو  زدهغربو  از خویش استعمار زده کشورهای

 از دو قطب یکی به دانستند و وابستگی عالم گاهرا قبله دو قدرت را والاتر و آن آنان ا نژاد برتر و فرهنگقدرتمند ر ، دو قطبو شرق غرب

و  کشنده خوریمنیز می اکنون و خورده از آن که هاییو ضربه انگیز، طولانیامر غم این نمودند! و قصۀ معرفی اجتناب غیرقابل را از فرائض

 .است دهکوبن

مـا را از   قدریبار آوردند و به مصرفی و کشورهایی داشتهنگه عقب چیزهمهرا در  زیر سلطه ستمدیده هایملت آنان انگیزتر اینکهو غم

و  کـرده  آنـان  ا تسـلیم چیز خود ر همه و نداریم ابتکاری هیچ به زدن دست جرأت اند کهترسانده شانشیطانی قدرتهای خود و پیشرفتهای

 مصـنوعی  مغـزی  و تهـی  پـوچی  این و ؛هستیم فرمان مطیع بسته و گوش و چشم سپرده آنان دست خود را به خود و کشورهای سرنوشت

و  و صنعت و ادب از فرهنگ هبلک تقلید نماییم و غرب از شرق کورکورانه و خود اتکا نکنیم فکر و دانش به امری در هیچ که شده موجب

مـا را   بـومی  و فکـر و قـدرت   گرفتـه  انتقاد و مسخره باد را به هاآن، فرهنگبی و شرقزدۀ غرب و گویندگان ، نویسندگاناگر داشتیم ابتکار

و بـا   کـرده  و نوشتار ترویج و گفتار عمل باشد با و مفتضح را هر چند مبتذل اجنبی و آداب نمایند و رسوممی و نموده و مأیوس سرکوب

 توجـه  بدون باشد، فرنگی چند واژۀ یا گفتاری یا نوشته ، اگر در کتابالمثلدهند. فیمی و داده هاملتخورد  را به هاآن و ثناجویی مداحی

 اگر بنگریم هرچه تا قبر به از گهواره و ؛آورندمی حساب شنفکر بهدانشمند و رو را آن و نویسندۀ و گوینده پذیرفته با اعجاب آن محتوای به

کـار   بـه  خودی بومی هایو اگر واژه محسوب پیشرفتگی و و از مظاهر تمدن و مورد توجه شود مرغوب گذاریاسم و شرقی غربی با واژۀ

انـد.  افتاده زیر و عقب دارند سر به خودی باشند مفتخر؛ و اگر نام داشته غربی ما اگر نام خواهد بود. کودکان واپسزده و رود مطرود و کهنه

 داشـته  خـارجی  باید نام شدهتهیه ، هرچند در داخلهامتاعها و دیگر ها، پارچهها، کتابخانهداروخانه ،هاشرکتها، ها، مغازه، کوچههاخیابان

 زنـدگی  شـئون  و تمام هامعاشرتو در  هاوبرخاستنشست و در تمام سرتاپااز  مآبی کنند. فرنگی اقبال آن و به راضی از آن باشد تا مردم

 و کسـالتی  . در هر مـرض است افتادگیعقبو  پرستیکهنه ،خودی ورسومآداب، و در مقابل و پیشرفت و تمدن افتخار و سربلندی موجب

، 11 )صحیفه انقـلاب، ص کرد.  و مأیوس دانشمند خود را محکوم و دکترها و اطبای رفت خارج ، باید بهاخلدر د علاج و قابل ولو جزئی
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 (1311چاپ وزارت ارشاد، 

 (77نساء/) قرآن کریم .37

 141 م(، لماذا تأخر المسلمون و لماذا تقدم غیرهم، بیروت، دار مکتبۀ الحیاۀ، چاپ اول ص 1111) ارسلان، شکیب .31

 (111بقره/) قرآن کریم .31

 (11بقره/) قرآن کریم .41

 (111بقره/) قرآن کریم .41

 (113بقره/) قرآن کریم .42

 (7ابراهیم/) قرآن کریم .43

 ع() ابراهیم 7( تفسیر الصافی، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ذیل آیه 1412فیض کاشانی، ) .44

 (212بقره/) قرآن کریم .41

 (1مائده/) قرآن کریم .41

 حمن فی تفسیر القرآن، قم، موسسه البعثه، چاپ اول، ذیل آیه مورد بحثق(، نفخات الر 1421) نهاوندی، محمد .47

 (114و نیز آل عمران/ 114آل عمران/) قرآن کریم .41

 211 ، ص1 ش(، میزان الحکمۀ، تهران، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، ج 1317) شهری، محمدمحمدی ری .41

 (71هود/) قرآن کریم .11

 (32نور/) قرآن کریم .11

 نور( 32)نقل روایت از نفحات الرحمن ذیل آیه  -(131/نساء) قرآن کریم .12

 (1مائده/) قرآن کریم .13

 ق(، نفخات الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، موسسه البعثه، ذیل آیه مورد بحث 1421نهاوندی، محمد ) .14

 (21توبه/) قرآن کریم .11

 مورد بحثق(، البرهان فی تفسیر القرآن، قم موسسه البعثه، ذیل آیه  1417) بحرانی، سید هاشم .11

 (112هود/) قرآن کریم .17

 (171اعراف/) قرآن کریم .11

 (11قرآن کریم )زمر/ .11

 (11قرآن کریم )ضحی/ .11

 




